دروغگوئی و ساده انگاری دو زمینه تدارک تجاوز امپریالیستی

خلع سلاح اپوزیسیون تقلبی درمقابل افشای" بمب اتمی" ایران

امپریالیست آمریکا با استناد به گزارش سازمانهای جاسوسی خویش مدعی شد که کشور ایران نه تنها فاقد بمب اتمی است بلکه از سال 2003 نیز در پی ساختن بمب اتمی نبوده است. این در حالی است که صهیونیستها و امپریالیست فرانسه و سازمان جاسوسی مجاهدین خلق بیشرمانه عکس آنرا مدعی شده اند. امپریالیست آمریکا برای پیشبرد مقاصد خویش حتی از بی آبرو کردن متحدین دروغگوی خود ابائی ندارد و نداشته است. 

بنظر حزب ما جامعه جهانی باید با تصویب قطعنامه ای بیک دوره طولانی اعتماد سازی نسبت به کشورهای دروغگو دست بزند. حال که معلوم شده است این رژیم ایران نبوده است که در این زمینه حقیقت را بیان داشته بلکه این امپریالیستها و صهیونیستها بوده اند که از همان روز نخست بدورغ متوسل شده اند و افکار عمومی را با سانسور و جعل اخبار و سند سازی و بوق و کرنا فریب داده اند. آنها در مورد عراق نیز به جعل اسناد مشغول بودند و دروغ می گفتند. حال همان سیاست ریاکارنه اعتماد سازی که بناف جمهوری اسلامی بسته بودند باید در مورد خود آنها اجراء شود. این البته به آن مفهوم نیست که جمهوری اسلامی به مصداق دروغگو دشمن خداست به دروغ و دغل متوسل نمی شود. هرگز! اصل مورد قبول جمهوری اسلامی سیاستِ “هدف وسیله را توجیه می کند“ می باشد. یعنی اگر دروغگوئی برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامی ضروری باشد باید به دروغ متوسل شد و از آن حداکثر استفاده را کرد. نفس رژیم جمهوری اسلامی بر دروغ و دغل استوار است.

لیکن ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی را نمی شود وسیله ای کرد تا امپریالیسم و صهیونیسم را تطهیر نمود و دروغهای آنها را تبلیغ کرد. اینکه امپریالیستها می گویند ایران از سال 2003 برنامه ساختن بمب اتمی را اجراء نمی کرده است خود دروغ بزرگتری برای حفظ آبروی خود آنها برای دروغ اول آنهاست. زیرا آنها کوچکترین سندی مبنی بر اینکه ایران در قبل از سال 2003 در پی ساختن بمب اتمی بوده است در دست ندارند. امپریالیستها اگر این دروغ بزرگ را نگویند چگونه قطعنامه های تحریم خویش را توجیه کنند، چگونه نقشه تهاجم و مخارج گزاف آنرا در نزد مالیات دهندگان آمریکائی و متحدین جهانی خویش توجیه کنند؟.

جالب وضعیت مضحک کیهان لندنی و متحدین وی نظیر “حزب کمونیست کارگری ایران“ تقوائیستها می باشد. آنها در تمام این مدت با مقالات تحریک آمیز و سراپا دروغ خویش آب به آسیاب تبلیغاتی امپریالیستها می ریختند و حال مجبورند زبان درهم کشند و دم خود را روی کولشان بگذارند و تا تغییر تاریخ مصرفشان به گوشه ای بخزند. 
پس نخستین آموزش ما این است که رژیمهای امپریالیستی “دموکرات“ در سراسر جهان بهر دروغی برای منافع اقتصادی و سیاسی خویش متوسل می شوند و از جعل سند روگردان نیستند و حاضرند میلیونها انسان آزاده را بیرحمانه به قتل برسانند. نمونه های زنده آنرا ما می توانیم در عراق، فلسطین و افغانستان به گواه بگیریم. پس هرگز به این ددمنشان مزور اعتماد نباید کرد.

نکته دیگر اپوزیسیون سلطنت طلب، سوپر انقلابی، خود فروخته و عمال صهیونیستها و ناسیونال شونیستهای کرد و آذری و عرب و بلوچ و امثال آنها است که مرتبا هم آوا با امپریالیستها و صهیونیستها از “بمب اتمی ملاها“ خبر می دادند و تصویری فاجعه آمیز از استفاده از آن ترسیم می نمودند تا تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها را به ایران در افکار عمومی جهان توجیه کنند. حال معلوم شده است که این اپوزیسیون تقلبی ایران که با مغز خود نمی اندیشد به کوچه بن بست رسیده و ماشین پنچر سیاسی اش به “بکسوات“ مشغول است. این اپوزیسیون تقلبی باید به مردم ایران پاسخگو باشد و بگوید این اطلاعات دست اول در مورد “بمب اتمی ملاها“ را از کدام منبع گرفته بوده است. سرنخ این اطلاعات “دست اول“ به کجا منتهی می شود و چرا این اپوزیسیون تقلبی تا کنون سیاست ریاکارانه امپریالیستها و صهیونیستها را در مورد میهن ما ایران تبلیغ می کرده است؟ مسئولیت این تبلیغات غلط و جنایتکارانه با چه کسی بوده است؟ چرا این مفتریان به جنبش حساب پس نمی دهند.

خوانندگان توفان اگر فکر می کنند این اپوزیسیون تقلبی حقیقتا به انتقاد از خود دست زده و در مورد این موضع ارتجاعیش از مردم ایران معذرت می خواهد شدیدا در اشتباه است. آنها به چیزی که فکر نمی کنند آسایش و رفاه مردم ایران است وگرنه از تجاوز امپریالیست آمریکا به عراق و افغانستان و اقامت آنها در این کشورها حمایت نمی کردند. وگرنه به بهانه رهبری حماس و حزب اﷲ از کشتار صهیونیستها در فلسطین و لبنان حمایت نمی کردند. وگرنه سنگ تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها را به ایران به سینه نمی زدند تا در رکاب آنها در ایران “جنگ داخلی“ برپا کنند.

حال عده ای بیکاره سیاسی بمنزله پیغمبران ناشناخته پیدا شده اند که مدعی اند آنها از روز اول می دانستند که همه این “بازیها“ نمایش است و آمریکا قصد حمله به ایران را نداشته و ندارد زیرا رژیم ملاها مال خود آمریکائی هاست و... این ساده انگاران در کنار دروغگویان، در جبهه کسانی هستند که به چشم مردم ایران خاک می پاشند و بهر چه بحث و ارزیابی علمی است دهن کجی می کنند. برای آنها دنیایِ سیاست تنها با “تئوری توطئه“ و سیاست “دائی جان ناپلئونی“ قابل توضیح است. کار سیاسی آنها آسانترین کارهاست. “نگفتم همه اش کلک است“، “نگفتم دعوا بر سر لحاف ملاست“، “نگفتم ناصر زرفشان از خود آنهاست، شیرین عبادی دست نشانده آنهاست، گنجی دو دوزه بازی کرده و با اجازه آنها به خارج آمده و...“. “مزیت“ این آدمها و سازمانهایشان در ساده انگاری و بی خیالی آنها است. آنها در پس "کسب قدرت سیاسی“ کم هزینه ترین دولت جهان را مستقر می سازند. آنها به وزارت امور خارجه و سفیر و وزیر امور خارجه و مترجم و تاریخدان و روانشناس و کارشناس و برنامه ریزی و نظایر آنها نیازی ندارند. اصول سیاست خارجی آنها از هم اکنون روشن است. “همه چیز کلک است“، “دخالت ما لازم نیست خودش خود بخود درست می شود“، “همه نفهم هستند زیرا در پی تحلیل اند حال آنکه ما از همان اول با رمل و اسطرلاب و رمالی همه چیز را پیشگوئی کردیم“. فقط این جریانات همه فن حریف باید توضیح بدهند چرا در مورد “بمب موهومی ملاها“ سکوت کرده بودند و “پیشگوئیهایشان“ درست از کار در نیامد و صدایشان تا حالا در نیآمد تا این همه هزینه در جهان از هیچ طرف صورت نگیرد؟ چرا آنها این اطلاعات ذی قیمت خود را در اختیار “آنجلا مرکر“ صدر اعظم آلمان قرار ندادند تا آلت دست آمریکائیها نشود و به سرمایه داران آلمانی برای عدم سرمایه گذاری در ایران فشار نیاورده و آنها را تهدید نکند و بیمه “هرمس“ را برای آنها محدود ننماید؟ معلوم نیست که این “همیشه برحقان“، این “عقل کلها“ بچه دلیل از این همه دانش بیکرانشان برای پولدار شدن استفاده نمی کنند؟ روشن است که این عده نیز در طیف همان اربابانشان جای دارند و وظیفه ایجاد جنگ روانی و سرخوردگی و بی ارزش کردن مبارزات و بی فایده گی مبارزه را بعهده گرفته اند. آنها اگر بفرض رسیدن بقدرت مخالف وزارت امور خارجه هستند که خرج فراوان دارد ولی چشمشان به دهان سازمانهای جاسوسی آمریکائی و جیمزباندهای انگلیسی، آرسن لوپن های فرانسوی و جینگوز رجائیهای ترک است.
اما آیا واقعا مسئله سیاست تجاوز به ایران و یا عدم آن، اینکه برنامه توسل به میلیتاریسم بر روی میز جرج بوش قرار دارد و یا باید از طریق دیپلماتیک به فشار بر دولت ایران توسل جست و یا مسایل مشابه آن فقط بازی بوده است؟ آیا ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا و چین و روسیه و ممالک غیر متعهد و سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و ورود کشتیهای جنگی آمریکا به اقیانوس هند و دریای عرب و خلیج فارس و... همه و همه بازی بوده است؟ آیا این همه هزینه جنگی و تبلیغاتی و بی آبروئی و فشار بر متحدین که قراردادهای اقتصادی خویش را با ایران قطع کنند و یا فشارهای مالی و تصویب دو قطعنامه ارتجاعی و غیر قانونی بر ضد مردم ایران همه و همه شعبده بازی است؟ آیا ما نباید از خودمان بپرسیم که آیا چنین تئوریسینهائی مجنون نیستند؟ وای به حال ملتی که این مجانین در راس مبارزه سیاسی اش قرار بگیرند.

“حزب کار ایران (توفان)“ همواره خطر تجاوزامپریالیستها و صهیونیستها را به ایران جدی گرفت زیرا این خطر جدی بود و هنوز نیز نمی توان با قطعیت مدعی شد که جرج بوش در فردا و یا پس فردا به دروغ دیگری برای تجاوز توسط اسرائیل و سپس آمریکا به ایران به بهانه تغییر شرایط متوسل نشود. آب که از سر وی گذشته چه یک نی چه صد نی.

“حزب کار ایران (توفان)“ به عنوان یک حزب سیاسی جدی باید به این امر، با مسئولیت کمونیستی برخورد می کرد و برخلاف “عقل کل ها“ که در صورت وقوع جنگ معلوم نبود کجا می شود آنها را گیر آورد و بازخواست نمود شانه های خویش را بالا نیانداخت و نگفت “به من چه ولش کن“.
“حزب کار ایران (توفان)“ در دهه اخیر تجربه جنایات امپریالیستها را در عراق، افغانستان در مقابل خود داشت. از نقش امپریالیستها و صهیونیستها در فلسطین و لبنان غافل نبود. تاریخ ویتنام، کامبوج، لائوس، جمهوری سان دومینیک، پاناما، کوبا... را می شناخت.

“حزب کار ایران (توفان)“ از ماهیت امپریالیسم و صهیونیسم شناخت داشت و دارد و می داند که امپریالیسم سرمنشاء جنگ و تجاوز، بربریت در دنیای کنونی است.

“حزب کار ایران (توفان)“ علیرغم احساس مسئولیت نسبت به خطر جنگ تحلیل خویش را بر اساس ارزیابی مشخص از شرایط مشخص قرار داد. برای حزب ما این ادعا که چون امپریالیسم متجاوز و توسعه طلب است پس تجاوز به ایران محتوم است قابل قبول نبود زیرا کار تحلیل سیاسی ورویدادهای اجتماعی را به روشی تقدیرگرایانه و جبری تقلیل می داد که همان روش یاد شده ساده انگارانه را به شیوه دیگری، حرف آخر تلقی می نمود و نقش انسانها بعنوان عوامل اجتماعی را که در تمام تحولات نقش خویش را ایفاء می کنند به صفر می رساند. ما گفته و تکرار می کنیم که تاریخ تاریخ مبارزه طبقاتی است و این مبارزه طبقاتی متکی بر انسانها مشخص است و لذا در تحلیلهای خویش باید به نقش انسانها و فعالیت موثر آنها توجه کنیم. حزب ما همواره از احتمال تجاوز امپریالیستها به ایران سخن می راند، از احتمال و نه قطعیت سخن می راند زیرا معتقد بود عواملی وجود دارند که می توانند در تاخیر و یا جلوگیری از جنگ موثر باشند. حزب ما از عوامل بازدارنده در جنگ سخن راند. این عوامل بنظر حزب ما عبارت بودند از تضاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا، تضاد میان امپریالیستها در داخل اتحادیه اروپا، تضاد چین و روسیه با آمریکا. در کنار این تضادها در میان امپریالیستها، خلقهای جهان در سراسر جهان در کنار خلق ایران قرار داشتند و از حق مسلم ایران در غنی کردن اورانیوم حمایت می کردند، آنها با تجاوز امپریالیستها به ایران مخالف بودند از اندونزی تا ونزوئلا امپریالیستها به انزوا و انفراد دچار شده بودند. حزب ما باره ها اعلام کرد که مبارزه رهائیبخش مردم قهرمان عراق، فلسطین و لبنان سپر بلای مردم ایران است و مانع از آن است که امپریالسم و صهیونیسم افسارگسیخته به ایران حمله کنند. حزب ما اعلام کرد تجاوز به لبنان تمرین تجاوز به ایران بود که با شکست فضیحت بار روبرو شد. این شکست خطر تجاوز امپریالیستها را به ایران کاهش داد. ممالک در حال توسعه و متعلق به منطقه توفانها در کنار مردم ایران قرار داشتند و حاضر نبودند به تفسیر امپریالیستها از قرار داد منع گسترش سلاحهای هسته ای تن در دهند. ایران هم حمایت دول “دنیای سوم“ و هم ملل این ممالک را بدنبال خویش داشت. تجاوز به ایران برای امپریالیستها غیر قابل محاسبه بود. بهای نفت سرسام آور افزایش می یافت، اقتصاد منطقه و بویژه امارات متحده عربی در هم می ریخت، رژیمهای مسلمان منطقه نمی توانستند در مقابل موج اعتراض مردمشان ایستادگی کنند، اسرائیل در زیر فشار فلسطین و لبنان در آستانه تلاشی قرار می گرفت، توان تسلیحاتی ایران و ضربات تلافیجویانه وی غیر قابل محاسبه و خطرناک بود، ممالک آسیای میانه که از نظر فرهنگ با ایران رابطه هزاران ساله دارند نمی توانستند بی تفاوت به این تجاوز قلدرمنشانه نظر اندازند. ایران که دارای 2500 سال تاریخ مدون است و با خلقهای منطقه خویشاوندی دارد شرایطی به غیر از عراق داشت که پس از جنگ جهانی اول پدید آمده بود، جنبش قدرتمند ضد جنگ در سراسر جهان دست امپریالیستها و صهیونیستها را در پوست گردو می گذاشت و... این عوامل بنظر حزب ما عوامل بازدارنده جنگ بود. فرجام جنگ وابسته باین می شد که نیروهای انقلابی و مترقی تا به چه حد در تقویت این عوامل بازدارنده تا آنجا که در حیطه قدرت آنها بود بکوشند. این بود که از نظر حزب ما نمی شد به صورت منفعل و ناظر به مسئله جنگ نگاه کرد بلکه باید بصورت فعال در آن شرکت می نمود و بعنوان کمونیست وظیفه تاریخی خود را به انجام می رسانید. جنگ سرنوشت محتوم نبود حاصل تلاش و مساعی انسانها بود که در مقابله با آن با موفقیت و یا با شکست روبرو می شدند. از این جهت بود که حزب ما امپریالیسم و صهیونیسم را عامل جنگ معرفی می کرد و بر خلاف مشتی خائن که مدعی بودند جنگ دو طرف دارد و خطر جنگ از جانب رژیم جمهوری اسلامی است و ما باید در درجه نخست رژیم را سرنگون کنیم تا از جنگ جلوبگیریم همواره می گفت که باید دشمن عمده را بدرستی شناخت و تاکتیک خویش را بر اساس این تحلیل علمی تدوین کرد. در حالی که “حزب کار ایران(توفان)“ از رفقا، هواداران و همه ایرانیان وطنپرست می خواست که در نمایشات ضد جنگ و تجاوز به ایران شرکت کرده و امپریالیستها را آماج حملات خویش قرار دهند، وطنفروشان و سوپر انقلابیهای هوادار تبدیل جنگ تجاوزکارانه آمریکا به جنگ مسلحانه داخلی، از همه می خواستند که در کار جنبش ضد جنگ اخلال کنند، این جنبشها را برهم زنند و مانع شوند که شعار اصلی این جنبشها جلوگیری از جنگ باشد. آنها دو طرف، یعنی هم آمریکا و اسرائیل و هم جمهوری اسلامی را عوامل جنگ شناخته، تجاوزگر و قربانی تجاوز برسمیت نشناخته و همه را فرا می خواندند که شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را به جنبش ضد جنگ حتی به بهای نابودی آن تحمیل کنند. آنها نقش عوامل بازدارنده جنگ را تقلیل می دادند تا راه تجاوز امپریالیستها به ایران باز شود تا مشتی مالیخولیائی به خیال خود با توسل به جنگ مسلحانه داخلی قدرت سیاسی را به کف آورند.

این سیاست حزب ما این نتیجه را داشت که امپریالیسم آماج افشاء گری و تهاجم قرار گیرد، شعار “دست امپریالیستها از ایران کوتاه باد“، “سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی وظیفه خلق ایران است“ برای تعیین اولویتها و تعیین جهت فرود آمدن ضربه روشن شود. این تاکتیک صحیح و انقلابی بود. حزب ما در همه تظاهرات و نمایشات اعتراضی با این شعار ظاهر شد. این شعار، شعار میلیونها تظاهر کنندگان ضد جنگ گردید. برعکس سوپر انقلابیهای بی وطن به اخلال در جنبش ضد جنگ برخاستند و وقوع جنگ را ناشی از دو طرف قلمداد کردند. همدستان صهیونیستها و امپریالیستها این جهت وارد آوردن ضربه قطعی را منحرف می کردند. شعار آنها “نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی بود“. آنها بجای افشاء متجاوزین و شرکت فعال در افشای نقش متجاوز تا از جنگ جلوگیری شود و عامل جنگ افشاء گردد، به صورت منفعل از ممانعت از جنگ که یک طرف آنرا جمهوری اسلامی قلمداد می کردند سخن می گفتند. آنها با موذیگری “انقلابی“ جای علت و معلول را با هم عوض می کردند. امروز دیگر حقیقتا روشن است که این شعار تا به چه حد بی معنی و انحرافی بوده است. زیرا با کاهش خطر جنگ از جانب آمریکا که منطقا باید با توجه به گزارش سازمانهای جاسوسی آنها صورت گرفته باشد، خطر وقوع جنگ از جانب عامل قطعی جنگ بطور عینی بسیار تقلیل یافته است. زیرا جنگ تنها یک طرف داشته و نه بزعم دروغگوها دو طرف. حال باید پرسید که آن خطر ادعائی و موهومی جنگ از جانب جمهوری اسلامی که از جانب اپوزیسیون سوپر انقلابی و تروتسکیستهای خائن و مشتی وطنفروش مطرح می شد کجا رفته است؟ چرا با کاهش خطر جنگ از جانب امپریالیستها و صهیونیستها این عاملین جنگ، خطر جنگ بطور کلی و عینی کاهش می یابد و نه افزایش و چرا این کاهش خطر جنگ فقط ربط به امپریالیسم دارد و نه به جمهوری اسلامی ایران؟ چرا سوپر انقلابیهای وطنفروش جمهوری اسلامی ایران را عامل جنگ معرفی نمی کنند و نمی گویند که وضع تغییر کرده است؟  واقعیت آن چنان عیان است که سوپر انقلابیها در مورد خطر جنگ از جانب جمهوری اسلامی ایران در خدمت تبلیغات امپریالیستها و صهیونیستها خفقان گرفته اند و دیگر استدلالی برای عوامفریبی ندارند. اگر با منطق مسخره آنها که مسکوت گذاشته شده است پیش رویم حال باید از خطر تجاوز جمهوری اسلامی ایران به آمریکا سخن برانیم؟! که خطر جنگ را بالفعل خواهد کرد. آیا عقل سالم این تحلیلهای “مارکسیستی“ را می پذیرد؟.

راستی بخاطر بیاوریم که عده ای سوپر انقلابی بر آن بودند که در ایران جنگ مسلحانه داخلی راه انداخته و مردم ایران را به قیام مسلح دعوت کرده باین خیال خام که قادر خواهند بود قدرت سیاسی را به کف آورند. حال ارتش موهومی آنها در پشت مرزهای ترکیه اطراق کرده است و سرداران سپاه آنها به شبکه اینترنت پناه آورده تا شاید با حرافی و پرت و پلاگوئی چهره خویش را “سرخ“ نگاه دارند. حزب ما از این تروتسکیستها، از این تقوائیستها، از این سوپر انقلابیهای بی وطن می پرسد چرا بعد از کاهش خطر تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها برای تجاوز به ایران آنها به ایران حمله نمی کنند تا قدرت سیاسی را به کف آورند؟ مبادا باشد که آنها در انتظار تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها به ایران نشسته بودند و روز شماری می کردند؟ نباشد قدرت انقلابی آنها پارکابی رفتن آنها در کنار ارتجاع سیاه بین المللی بوده باشد و آنها در تحت توجهات امپریالیستها می خواستند برای انقلاب مخملی به ایران حمله کنند؟ ما بار دیگر از این بی وطنهای سوپر انقلابی و تروتسکیست می پرسیم چرا جنگ مسلحانه داخلی را که وعده داده بودند راه نمی اندازند و کار رژیم جمهوری اسلامی را یکسره نمی کنند؟ چرا منتظر تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها ایستاده اند؟ 

این بی پاسخی و سردرگمی آنها روشن است زیرا آنها می خواسته اند تنها در پرتو تجاوز دشمنان بشریت علیه مردم ایران به خاک ایران “پیروزمندانه“ وارد شوند و “قدرت سیاسی“ را به کف آورند. آنها به منزله ستون پنجم امپریالیستها و صهیونیستها شناگر قابلی هستند. آنها با تحلیلهای “علمی شان“ مجبورند تصدیق کنند که کاهش خطر تجاوز امپریالیستها به کاهش امکان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی منجر شده است و لذا تجاوز امپریالیستها به ایران به زعم “دانش مارکسیستی“ آنها بطور عینی مثبت بوده است. سکوت آنها ناشی از سرمایه گذاری آنها بر روی امپریالیستها است. در قاموس آنها وطنفروشی افتخار است و مغزهایشان اجازه نمی دهد که بفهمند کمونیستها بهترین و صمیمیترین وطنپرستان هستند. این است که برای مخدوش کردن موضعگیریهای ارتجاعیشان به گرد و خاک پرداخته اند و های و هو می کنند.

رویدادهای اخیر نقاب از چهره تشکلهای سوپر انقلابی که تنها می توانند با نظریات وطنفروشانه، تروتسکیستی و همدستی با امپریالیسم و صهیونیسم به جنبش مردم ایران ضربه بزنند برگرفت. این جریانات باید به مردم ایران پاسخگو باشند. باید روشن کنند به چه مناسبت از خروج بی قید و شرط امپریالیستها از عراق و افغانستان حمایت نمی کنند. بچه مناسبت از مبارزه مردم فلسطین و لبنان دفاع نمی کنند و از اشغال کشور فلسطین به بهانه اینکه مردم فلسطین “بنیادگرا“ هستند با استعمار خونخوار صهیونیستی همدست شده اند. این روشهای جنایتکارانه و همدستی با صهیونیستها چه ربطی به کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم دارد. چرا آنها تلاش دارند مارکسیسم لنینیسم را بدنام کنند. “حزب کار ایران (توفان)“ یک لحظه نیز یقه این منحرفین تروتسکیست بی وطن را رها نخواهد کرد. مبارزه با این وطنفروشان که در پیچهای تاریخی ماهیت خویش را نشان می دهند تازه شروع شده است. ما از آنها می پرسیم بچه مناسبت آنها ضد وطن و ضد ایرانی هستند و بچه مناسبت به جنگ داخلی پس از عقب نشینی امپریالیستها متوسل نمی شوند. آیا همانگونه که ما پیشگوئی کردیم ارتش این سرداران بی سپاه موهومی و عوامفریبانه نبود؟
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